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"The illiterate of 21st century will not be those who cannot read and 

write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn." 

    ELVIN TOFFLER 

 

بي سواد قرن بيست و يكم كسـي نيسـت كـه خوانـدن و نوشـتن بلـد نباشـد بلكـه كسـي اسـت           

  .كشيدن از ياد گرفته ها و دوباره ياد گرفتن را ندارد دستكه توان ياد گرفتن، 

 

 

  

  و معياراي  زبان محاوره

. گيرنـد  مـي  زبانِ معيار در نزد اهل فن، زباني اسـت كـه فرهيختگـان در گفتـار و نوشـتار بـه كـار       

. ايـن زبــان از قـدمت و پختگــي برخـوردار اســت و بــا زبـان مــردمِ كوچـه و بــازار تفــاوت دارد     

تـوانيم منكـر موجوديـت زبـان غيـر رسـمي        نمـي  بيني بـه مطالعـه زبـان بپـردازيم،     اما اگر با واقع

  .كنند مي يا به قولي كوچه بازاري بشويم، زباني كه بسياري مردم با آن گفتار



زايـايي واژگـاني از   ": دكتـر محمـد رضـا بـاطني آورده اسـت      "فارسي زبـان عقـيم؟  "در مقاله ي 

شـود و اشـتقاق يعنـي ايـن كـه       مـي  اژه سـازي مربـوط  نظر زبان شناختي به مبحـث اشـتقاق يـا و   

بـراي روشـن تـر شـدن مطلـب عينـاً قسـمتي از مقالـه         . "ما بتوانيم از اسم يا صفت فعل بسـازيم 

  .بينيم مي دكتر باطني را در اين جا

تـوان از آنهـا    مـي  سـاده هسـتند كـه زايـايي دارنـد، يعنـي      هـاي   گفتيم در فارسـي فقـط فعـل     -1

را در  "نمـودن  "بـه عنـوان مثـال فعـل    . اثبات ايـن امـر بسـيار سـاده اسـت     . مشتق به دست آورد

نمـود، نمـودار، نمـوده،    : آوريـم  مـي  زيـادي بـه دسـت   هـاي   مـا از ايـن فعـل مشـتق    . نظر بگيريد

نمــاد، نمــادين، نمــادگري، : ديگــري نظيــرهــاي  ومشــتق(نمونــه، نمــا، نمايــان، نمــايش، نماينــده 

نماينـدگي،  : درجـه دومـي نظيـر   هـاي   ه انـد و نيـز مشـتق   نمايه، كه به تازگي ساخته و رايـج شـد  

درجـه اول سـاخته شـده    هـاي   نمايشگاه، نمايشنامه، نمايشي، كه بـا افـزودن پسـوندي بـه مشـتق     

   :به معنايي كه سعدي در اين شعر به كار برده است "نمودن"با اين همه .) اند

  كني يم بازار خويش و آتش ما تيز  كني  مي نمايي و پرهيز مي ديدار

  

تـوان گفـت ايـن فعـل از      مـي  رود تاجـايي كـه   مـي  امروزه بسـيار كـم بـه كـار     در گفتار و نوشتارِ

 "نشـان دادن  "در زبـان فارسـي متـداول فعـل مركـب     . بين رفته يا در شرف از بـين رفـتن اسـت   

نيـز   "بـه نظـر رسـيدن   "و  "بـه نظـر آمـدن   "مركـب هـاي   جانشين معني متعـدي آن شـده و فعـل   

مركـب عقـيم هسـتند و هـيچ مشـتقي از      هـاي   ولـي ايـن فعـل   . م آن شـده انـد  جانشين معنـي لاز 

را از اول نداشـتيم و از   "نمـودن "بـه بيـان ديگـر، اگـر مـا فعـل سـاده        . آيـد  نمـي  آنها بـه دسـت  



مركــب بــه جــاي آن بــه كــار رفتــه بودنــد، امــروزه هــيچ يــك از  هــاي  غــاز ايــن فعــلآهمــان 

تـوان   مـي  بـه عنـوان مثـال ديگـر    .تجـود نداش ـ كـه در بـالا برشـمرديم در فارسـي و    هـايي   مشتق

 كــه مصــدري ســاده يــا بســيط اســت "فــريفتن"از . را مقايســه كــرد "فريــب دادن"و  "فــريفتن"

ــي ــوان مشــتق م ــايي  ت ــه دســت آورده ــده،   : ب ــايي، فريين ــا، فريب ــب، فريب ــه، فريفتگــي، فري فريفت

ــدگي ــي از . فريبن ــه دســت   "فريــب دادن"ول ــه مصــدري مركــب اســت مشــتقي ب ــد نمــي ك . آي

ولـي امـروزه   . رفتـه اسـت   مـي  در گذشـته بـه صـورت لازم و متعـدي هـر دو بـه كـار        "فريفتن"

. معنــي لازم خــود را بكلــي از دســت داده اســت و در معنــي متعــدي نيــز كــاربرد زيــادي نــدارد 

بسـيار بيشـتر اسـت، و اگـر رونـد تبـديل        "فـريفتن "از  "فريـب دادن "بسامد يا فراوانـي كـاربرد   

خواهـد  "فـريفتن "مركـب همچنـان ادامـه يابـد در آينـده جانشـين بلامنـازع         سـاده بـه  هـاي   فعل

 .دش

تـوان از   نمـي  شـود، يعنـي بـه طـور عـادي      نمـي  در فارسي امـروز ديگـر فعـل سـاده سـاخته       -2

مركـب گـرايش دارد و بـراي    هـاي   زبـان فارسـي بـه سـاختن فعـل     . اسم يا صـفت فعـل سـاخت   

ذكـر چنـد مثـال موضـوع را روشـن خواهـد       . كنـد  مـي  مفاهيم تـازه نيـز از همـين الگـو اسـتفاده     

ا ر televise و در فرانســـه فعـــل  televise فعـــل television در انگليســـي از. ســـاخت

امــا مــا در فارســي . گوينــد تلفــز، يتلفــز مــي ســازند و مــي درعربــي هــم از آن فعــل .انــد ســاخته

ل هــم بــه بــه صــورت فعــ را telephone درانگليســي واژه".ازتلويزيــونپخش كــرد"گــوييم مــي

 در عربــي هــم از آنفعــل. را ســاخته انــد telephone در فرانســه نيــز از آن فعــل. برنــد مــي كــار

اسـتفاده   "تلفـن كـردن  "امـا مـا در فارسـي از فعـل مركـب      . گوينـد تلفـن، يـتلفن    مي سازند و مي



ــي ــيم م ــي از واژه. كن ــفه philosophy در انگليس ــل "فلس و در فرانســه  philosophize فع

  .دان را ساخته  philosopherفعل  philosophie از

امـا مـا در فارسـي اگـر     . گوينـد تفلسـف، يتفلسـف    مـي  سـازند و  مـي  در عربي هم از فلسفه فعل

  1."به فلسفه پرداختن"يا  "فلسفه پرداختن"گوييم  مي مورد قبول واقع شود،

ــارت   ــان عب ــين جوان ــروزه مخصوصــاً ب ــي بهــت"ام ــي "جــاي  "زنگــم م ــا شــما تمــاس تلفن  ب

بـه نظـر بسـياري از زبـان شناسـان ايـن نـوع        . را گرفتـه اسـت   "زنـم  مي بهت زنگ"يا  "يرمگ مي

تـوان انكـار كـرد كـه ايـن نـوع گفتـار،         نمـي  امـا . زنـد  مـي  گفتار، به ساختار زبـان پارسـي لطمـه   

ــود را دارد    ــاص خ ــويش ورانِ خ ــا گ ــين ي ــب آن   . متكلم ــوژي و متعاق ــرفت تكنول ــه پيش البت

 ـ ضـيق وقـت هـم انسـان هـا را وادار بـه       . كنـد  مـي  ن امـر كمـك  سرعت ارتباطات به گسترش اي

  .كند مي موجز گويي كرده و خواه ناخواه اين نوع گويش در بين مردم رواج پيدا

  

  

  

  (form)شكل

ما براي بيان انديشه ها و احسـاس مـان بـه قـالبي نيازمنـديم تـا در آن قالـب كلمـات مـورد نيـاز           

بيــان مــا . باشــد... توانــد گزارشــي، نمايشــي، ادبــي و  مــي ايــن قالــب. را ريختــه و شــكل دهــيم

ايـن لحـن ممكـن اسـت     .  كنـد  مـي  آميزد و بر گفتارمـان لحنـي اضـافه    مي هميشه با احساساتمان

                                                                          
  "فارسي زبان عقيم؟". محمد رضا باطني1



پـس از آن بـا توجـه بـه مـوقعيتي كـه در آن       . باشـد ... جدي، ترسناك، ملايم، تنـد، طنـز آلـود و    

شـايد در موقعيـت ديگـر آن نـوع زبـان       شـويم كـه   مـي  هستيم ناچار بـه اسـتفاده از نـوعي زبـان    

شـود كـه در صـف نـانوايي      مـي  مـثلاً در ادارات يـك نـوع زبـان اسـتفاده     . كارايي نداشـته باشـد  

متفـاوت  هـاي   پـس در موقعيـت  . آورد مـي  اگر استفاده شـود موجبـات خنـده اطرافيـان را فـراهم     

ــان اســتفادههــاي  از ظرفيــت ــاگون زب ــه اســت  مــي گون ــان كنــيم و گــاهي هــم مجبــور ب فاده از زب

و يــا اي  توانــد بهصــورت اداري، علمــي، محــاوره مــي انــواع قابليــت زبــان. شــويم مــي نوشــتاري

  .زبان رسمي باشد

  

 

 

  )register and style( سبك و سياق

ــت    ــويش ور از موقعي ــناخت گ ــايي و ش ــه توان ــا توجــه ب ــان ب ــاربرد زب ــاي  ســبك، ك خــاص ه

ــد در م. اجتمــاعي اســت ــوع هــاي  وقعيــتيعنــي اينكــه گــويش ور بدان مختلــف بايــد از چــه ن

مـثلاً زبـان   . متفـاوت اسـت  هـاي   امـا سـياق، سـاختار زبـان در شـغل     . ظرفيت زبان اسـتفاده كنـد  

. كنـد و يـا سـياق علمـي صـراحت خـاص خـود را دارد        مـي  با زبانِ مردم عادي فـرق اي  روزنامه

ــي  ــاي ادب ــي در كاره  ــ     م ــرد ول ــتفاده ك ــي اس ــناعات ادب ــا ص ــاص ي ــان خ ــوان از واژگ ي در ت

شـود اجـازه اسـتفاده از     مـي  علمي كه اغلب انتقـال مطلـب، هـدف اصـلي محسـوب     هاي  گزارش

تــا آنجــا كــه در نوشــتار علمــي حتــي پــاورق . را نــداريم... فنــون بيــان مــثلا تشــبيه، اســتعاره و 



شـود و   مـي  آيـد باعـث حـواس پرتـي خواننـده      مـي  نويسي هم كه ضرورت يك متن به حسـاب 

  .يحات را در پرانتز و بلافاصله جلو مطالب آوردبايد نقل قول ها و توض

ــان محــاوره ــان نوشــتاري متفــاوت اســت، اغلــب  اي  در زب ــا زب ياحــذف  elision كــه اساســاً ب

البتـه در زبـان رسـمي هـم حـذف داريـم كـه بعضـي كـاملاً مشـهود و برخـي            . گيـرد  مي صورت

ــتند  ــكار نيس ــي آش ــيم  . خيل ــر بنويس ــثلاً اگ ــد پســدي"م ــدن آن را"بس در . حــت نيســت، خوان

ــدن همــين دو كلمــه بصــورت   ــه خوان ــراي كســي مشــكل ايجــاد  "بســته پســتي"صــورتي ك  ب

ــي ــظ   نم ــين تلف ــد، همچن ــدان"كن ــراي واژه  "داس ــتان"ب ــد"و  "داس ــاي  "ماس ــت"بج . "ماس

شـوند، در نوشـتن    مـي  صورت گفتاري اين كلمات است كـه گرچـه بـه كـراّت بـر زبـان جـاري       

در آخـر كلمـات در هـيچ زبـاني در      "ت"اسـت كـه حـرف    دليـل آن  . رسـند  مي نامانوس به نظر

البتـه ايـن مبحثـي زبـان شناسـي اسـت كـه توضـيح بيشـتر آن          . شـود  نمي دنيا به طور كامل تلفظ

از نظـر زبـان شناسـان اهميـت زبـان گفتـاري بـه مراتـب بيشـتر از زبـان           .گنجـد  نمي در اين مقال

كننـد و در نتيجـه    مـي  آن اسـتفاده نوشتاري است و اين بـه خـاطر فراوانـي افـرادي اسـت كـه از       

 در كشـور مـا اخبـار روز بـه زبـان رسـمي امـا بـه حالـت گفتـاري بيـان           . بخشـند  مي بدان اعتبار

 بـه خـود بگيـرد، بـاز بـا زبـان عاميانـه فـرق        اي  البتـه اگـر زبـان معيـار حالـت محـاوره      . شود مي

و بطـور كلـي    گوينـد  مـي  "سـلط "،"سـطل "و بـه   "قلـف "،"قفـل "در زبـان عاميانـه بـه    . كند مي

كـه رنـگ و بـوي زبـان معيـار در      اي  ولـي زبـان محـاوره   . زبانِ افراد بي سواد و كم سـواد اسـت  

ــذيرفتني اســت   ــاني پ ــن، زب ــزد اهــل ف ــر رنــگ باشــد، ن كمــا اينكــه در مجــامع فرهنگــي  . آن پ

در كنــار زبــان رســمي اي  مقولــه اســتفاده از زبــان محــاوره. كشــورمان ايــن نــوع زبــان رواج دارد



ايـن هـم جـواري اغلـب موجـب غنـي       . قـديمي برخـوردار اسـت   اي  ن از قدمت و سـابقه در ايرا

تـوان از اشـعار ساختارشـكنانه مولـوي يـاد       مـي  بـراي مثـال  . تر شـدن زبـان پارسـي شـده اسـت     

تغييراتي كـه گـاه گـاه در زبـان پارسـي بـه خـاطر مجـاورت بـا زبـان عامـه مـردم و زبـان              . كرد

ــاوره ــده، ان اي  مح ــاد گردي ــا ايج ــذير اســت آن ه ــار ناپ ــل رو در روي  . ك ــان پارســي در تعام زب

ــده و مخاطــب   ــاط گوين ــه ارتب ــر ب ــراد، بســيار بهت . انجامــد مــي -كــه هــدف اصــلي اســت   -اف

. كننـد  مـي  مـا را بيـان  هـاي   گويش ها يا اصطلاحات، راحت تر از زبـان معيـار و رسـمي انديشـه    

 همـه چيـز را آسـان تـر توضـيح     كننـد كـه    مـي  معمولاً اصطلاحات، تصاوير ذهني براي ما فـراهم 

، بــار معنــايي و تصــويري بــالايي دارد كــه عبــارت "چــرب و چيلــي"مــثلاً اصــطلاح . دهنــد مــي

ــرب " ــيار چ ــوم را دارد  – "بس ــان مفه ــه هم ــي -ك ــد    نم ــل كن ــايي را منتق ــار معن ــد آن ب . توان

 گوينـد، صـميميت در گفتـار گوينـده هنگـامي كـه بـا        اي مـي  طرفداران اسـتفاده از زبـان محـاوره   

ــان محــاوره ــان   مــي ارتبــاط برقــراراي  زب ــا زب ــان گفتــاري بايــد حتمــاً ب كنــد بيشــتر اســت و زب

كننـد كـه بـراي مثـال مجريـان       امـا مخالفـان تاكيـد مـي    . نوشتاري و مطبوعاتي تفاوت داشته باشد

تلويزيون بايد بـراي عامـه مـردم الگـوي زبـان معيـار باشـند و اگـر سـخيفانه سـخن براننـد ايـن             

 ـ تـوان منكـر    نمـي  بـه هـر حـال   . شـود و در كـل بـدآموزي دارد    مـي  بـد تبـديل  اي  هالگو به نمون

  .كند شد ارتباط گرم و صميمي كه برقرار ميبا بار معنايي قوي و اي  وجود زبان محاوره

  

  1392بهار 

 



  

  استادانمخانواده و  تقديم به
  .موجوديت اين كتاب مديون زحمات اوستزهره چگني كه خانم با تشكر از

  



  
  
  
  
  
  

  للهّم اخَرجِني من ظُلُمات الهوهمِاَ
  و اَكرِمني بِنوُرِ الفَهمِ

كتحمر لَينا اَبوابافتَح ع مّاَلله  
كلوُمن علَينا خزُائانشرُ ع و  
  بِرحَمتك يا اَرحم الرّاحمينَ

  
  
  
  

  هاي فكر و گرامي بدار به نور فهم پروردگارا، خارج كن مرا از تاريكي
  هاي دانشت را پروردگارا، بگشاي بر ما درهاي رحمتت را و بگستران گنج

  ترين مهربانان به اميد رحمت تواي مهربان
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و آشــنايي بــا معنــا و مفهــوم اصــطلاحات، بايــد بدانيــد هــدف ايــن كتــاب تحليــل معــاني  پــيش از مطالعــه 
شــود،  مــي بــه عنــوان اصــطلاح معرفــي يــد در نظــر گرفــت آنچــه در ايــن زبــانبا. اصــطلاحات انگليســي اســت

از طرفـي آنچـه   . محسـوب شـود   ممكن اسـت در زبـان پارسـي يكـي از سـاختارهاي معمـولي زبـان محـاوره آن        
ســازد، ممكــن اســت در زبــان انگليســي جايگــاهي   مــي فرهنــگ اصــطلاحات محــاوره ي يــك پارســي زبــان را 

بـه هـم    راهـا   امـا تـلاش مترجمـان هميشـه بـر آن هسـتند كـه زبـان        . نداشته باشد و يا اصطلاح محسـوب نشـود  
بايـد  . باشـد هـا   شـود، نمايـانگر شـباهت   هـا   نزديك كنند تا پيش از آنكـه ترجمـه و معـادل سـازي بيـانگر تفـاوت      

ايـن كتـاب بـر آن     در نظر گرفت اگرچه از فرم نوشـتاري بـراي ذكـر ايـن اصـطلاحات اسـتفاده شـده اسـت، امـا         
نـاگزير از   اصـطلاحات انگليسـي نشـان دهـد، لـذا      زبـان پارسـي را بـا   اي  است تـا شـباهت سـاختارهاي محـاوره    

 ـ . اعمال بعضي تغييرات بـوده ايـم   آن را نوشـتيم،  اي  فـرم محـاوره   "سـر و سـامان  "ه جـاي آنكـه بنويسـيم    مـثلاً ب
كـه نشـانه مفعـولي اسـت، حـذف       "را"هـا   يـا در اكثـر جملـه   . از ايـن قبيـل  هـايي   و نمونـه  "سر و سامون"يعني 

 .شده است تا شكل محاوره بيشتر خود را نشان دهد

  اصطلاح چيست؟
فهـم   هميشـه ولـي  . متوجـه شـد  بـه لغـت    لغـت جمـه  صطلاح عبارتيست كه نمـي تـوان معنـاي آن را بـا تر    ا

بسـياري از اصـطلاحات شـكل و سـاختار تغييـر ناپـذيري دارنـد، ايـن نكتـه          . معناي اصـطلاحات سـخت نيسـت   
 .كند مي به خاطر سپاري آنها را آسان

 :اصطلاح

 . بارتي است كه معناي آن را از كلمات تشكيل دهنده اش نمي توان حدس زدع.  1

 .ار ثابتي دارندمعمولا ساخت.  2

  .هستنداي  شوند و بسياري از آنها محاوره مي در زبان انگليسي زياد استفاده .3

 گيريم؟ مي چه نوع اصطلاحات و عبارات فعلي را ياد

زبان آموزان بيشتر به دنبال يادگيري اصطلاحات و عباراتي هستند كه عجيبو غريب و نا آشنا باشند،يادگيري اين 
علاوه بر اين نكته، بايد در نظر داشت هزاران اصطلاح آسان، قابل فهم و . لطف ديگري داردنمونه از اصطلاحات

بعضي از اين اصطلاحات آن قدر در .بسيار سودمند و كاربردي تر استها  كاربردي تر وجود دارند كه يادگيري آن
به زبان مادري نياز به معادل ها  جمه آناما تر. نمي شودها  گيرند كه توجهي به آن مي زبان انگليسي مورد استفاده قرار

توانند در حيطه اصطلاحات قرار بگيرنداختلاف  مي در ارتباط با عباراتي كهها  بسياري از فرهنگ. سازي خاصي دارد
  .در زير منابعي كه براي شناسايي اصطلاحات اين كتاب ذكر شده است .نظر دارند
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  و عبارات در زبان انگليسي اصطلاحاتانواع 
 اصطلاح فعل محور. 1

 عبارات داراي حرف اضافه. 2

  )پيوندند مي به هم andيا  orدو كليد واژه دارند و معمولأ با كه (عبارات فعلي ساختار ثابت . 3
 ب المثل هاضر. 4

  عبارات اسمي. 5
  اي عبارات محاوره. 6

 معني  مثال انواع اصطلاحات
 استفاده بهينه از چيزي كردن take advantage of اصطلاح فعل محور

  چيزي را با خنده و شوخي رد كردن laugh sth off عبارات فعلي اصطلاحي
 درآن صورت in that case عبارات همراه حرف اضافه

  دير رسيدن بهتر از هرگز نرسيدن است better late than never هاضرب المثل
 صبح كله سحر and bright and early وorعبارت ثابت با دو كليد واژه به همراه

 مثل آب خوردن a piece of cake عبارت اسمي
 دونمميمن چه don't ask me عبارات محاوره اي

  

 :دهد  مي مذكور را نشان از اصطلاحات اي نمونه زيرهاي  مثال

 

1. We left camp bright and early to take the advantage of good weather.              
2. Well, in that case, we should give Tim a ring. 
3. It's a piece of cake. 
4. Ah, well, better late than never, eh! 
5. I tried to laugh it off. 
6. "Don't ask me" he said. 
 

 زبان انگليسي و فرهنگ واژه ها اصطلاحات

 فرهنگ كجاست؟ جاي اصطلاحات در

بـراي پيـدا كـردن اصـطلاحات بايـد بـه مقدمـه هـر فرهنـگ          . اصطلاحات مكان خاصـي در فرهنـگ ندارنـد   

حـروف الفبـا    اگر بيش از يك اصـطلاح بـراي يـك كليـد واژه وجـود داشـته باشـد آنهـا بـه ترتيـب          . مراجعه كرد

 .آيند مي در زير آن كليد واژه،
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 كنيم؟ مي چگونه اصطلاحات را جستجو

ــن اصــطلاحات يافــت Oxford Advanced Learner'sدر ــافتن   و شــود مــي اي ــراي ي ــابتي ب ــانون خــاص و ث ق

– referenceمــذكور بــراي ايــن اصــطلاحات درفرهنــگ اصــطلاحات وجــود نــدارد، امــا بهتــر اســت بدانيــد كــه

cross  داردوجود. 

 :با كمك فرهنگ

 پيدا كردراها  مي توان معناي اصطلاحات و مثال براي آن .  

 شود اصطلاح در زبانِ رسمي و كدام در زبان غير رسمي استفاده مي مي توان دريافت كدام. 

 اعمال كردها  مي توان قسمت تغيير پذير اصطلاحات را شناخت و تغييرات لازم را بر آن. 
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  رات ساختار عبا
  )دستوري محور، فعلي فعلي، فعل(
  

  
  
  
  
  



 )دستوري يمحور، فعل فعلي، فعل(ساختار عبارات 
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براي درك بيشتر ساختارهاي عبارات فعلي واجب است، لـذا    "فارسي زبان عقيم؟"از آنجا كه مطالعه قسمتي از مقاله 
در اينجـا ذكـر    اين بخش از مقدمه را كه ممكن است توسط خواننده عزيز در ابتداي كتاب مطالعه نشـده باشـد، عينـاً   

  .كرديم
و اشـتقاق يعنـي   شـود   مـي  واژگاني از نظر زبان شـناختي بـه مبحـث اشـتقاق يـا واژه سـازي مربـوط        وزايايي "

  ".از اسم يا صفت فعل بسازيم اين كه ما بتوانيم
. تـوان از آنهـا مشـتق بـه دسـت آورد      مـي  هاي سـاده هسـتند كـه زايـايي دارنـد، يعنـي       گفتيم در فارسي فقط فعل- 1

هـاي   مـا از ايـن فعـل مشـتق    . را در نظـر بگيريـد   "نمـودن  "بـه عنـوان مثـال فعـل    . ه اسـت اثبات اين امر بسيار سـاد 
هـاي ديگـري    و مشـتق (نمـود، نمـودار، نمـوده، نمونـه، نمـا، نمايـان، نمـايش، نماينـده         : آوريـم  مـي  زيادي به دسـت 

: رجـه دومـي نظيـر   هـاي د  و نيـز مشـتق  انـد   شـده  نماد، نمادين، نمادگري، نمايه، كه به تـازگي سـاخته و رايـج   : نظير
بـا   .)انـد  درجـه اول سـاخته شـده   هـاي   قنمايندگي، نمايشگاه، نمايشنامه، نمايشي، كـه بـا افـزودن پسـوندي بـه مشـت      

  :به معنايي كه سعدي در اين شعر به كار برده است "نمودن"اين همه 
  .كني بازار خويش و آتش ما تيز مي                 كني نمايي و پرهيز مي مي ديدار
تـوان گفـت ايـن فعـل از بـين رفتـه يـا در         مـي  رود تاجـايي كـه   مـي  و نوشتار امروزه بسيار كم به كـار در گفتار 

جانشـين معنـي متعـدي آن شـده و      "نشـان دادن "در زبـان فارسـي متـداول فعـل مركـب     . شرف از بين رفـتن اسـت  
هـاي   ايـن فعـل  ولـي  . نيـز جانشـين معنـي لازم آن شـده انـد      "بـه نظـر رسـيدن   "و  "به نظـر آمـدن  "مركبهاي  فعل

را از  "نمـودن "بـه بيـان ديگـر، اگـر مـا فعـل سـاده        . آيـد  مركب عقيم هستند و هيچ مشتقي از آنهـا بـه دسـت نمـي    
ــد، امــروزه هــيچ يــك از   هــاي  غــاز ايــن فعــلآاول نداشــتيم و از همــان  ــه كــار رفتــه بودن ــه جــاي آن ب مركــب ب

فريـب  "و  "فـريفتن "تـوان   مثـال ديگـر مـي    بـه عنـوان  .تكه در بالا برشـمرديم در فارسـي وجـود نداش ـ   هايي  مشتق
: بــه دســت آوردهــايي  تــوان مشــتق كــه مصــدري ســاده يــا بســيط اســت مــي "فــريفتن"از . را مقايســه كــرد "دادن

كـه مصـدري مركـب اسـت      "فريـب دادن "ولـي از  . فريفته، فريفتگـي، فريـب، فريبـا، فريبـايي، فريينـده، فريبنـدگي      
ولـي  . رفتـه اسـت   مـي  ذشـته بـه صـورت لازم و متعـدي هـر دو بـه كـار       در گ "فـريفتن ". مشتقي به دست نمي آيد

بســامد يــا . امــروزه معنــي لازم خــود را بكلــي از دســت داده اســت و در معنــي متعــدي نيــز كــاربرد زيــادي نــدارد
سـاده بـه مركـب    هـاي   بسـيار بيشـتر اسـت، و اگـر رونـد تبـديل فعـل        "فـريفتن "از  "فريـب دادن "فراواني كـاربرد  

 ".دخواهد ش فريفتن"يابد در آينده جانشين بلامنازع  همچنان ادامه

در فارسي امروز ديگر فعل ساده سـاخته نمـي شـود، يعنـي بـه طـور عـادي نمـي تـوان از اسـم يـا صـفت فعـل              - 2
 مركـب گـرايش دارد و بـراي مفـاهيم تـازه نيـز از همـين الگـو اسـتفاده         هـاي   زبان فارسي به سـاختن فعـل  . ساخت
و در   televiseفعــلtelevision  در انگليســي از. روشــن خواهــد ســاخت موضــوع راذكــر چنــد مثــال . كنــد مــي

   .را ساخته اند televise فرانسه فعل




